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  چكيده

است كه پيوند شخصيت و زنـدگي وي بـا كرامـات سـبب شـده      جمله عارفاني شيخ احمد جام از
 بـر  علاوه .بماندباقي اي از ابهام  هالهو هايي از خرافات  لايهدر انديشة وي چهرة حقيقي و است كه 

اي در وجـودش شـده اسـت،     اين، كرامات منسوب به او موجب نوعي تناقض شخصيتي و انديشه
تـا شـيخِ پديدارشـده در آيينـة آثـار او،       پيل قامات ژندهمفاصلة شيخِ جامِ تصويرشده در  كه چنان

اين معماها و تناقضات در قلمرو شخصـيت و انديشـة شـيخ،    . همان فاصلة افسانه تا حقيقت است
  . هاي تاريخ عرفان و تصوف مبدل كرده است انگيزترين چهرهوي را به يكي از بحث

سـازي بـراي    تعريف كرامات و اثبات آن، به سير كرامت در اين مقاله ابتدا با ذكر مقدماتي در     
 ـ . ايم مشايخ صوفيه، از جمله شيخ احمد جام، پرداخته ضـمن  ة دلايـل و شـواهدي،   سپس بـا ارائ

ايـم   كوشيدهصحت و سقم آنها و بررسي  پيل مقامات ژندهآور  ن دادن برخي از كرامات شگفتنشا
  .اي شيخ جام بيشتر نزديك شويم افسانه هاي اصيل و غير به شخصيت و انديشه
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    مقدمه -1
ق 440سال  ضميري است كه دراز عارفان وارسته و روشن )1()ژنده پيل(شيخ احمد جام 

وي كـه از  . هـان گشـود  ديـده بـه ج  ) جـام امـروزي  (خراسـان  ) ترشيز(در روستاي نامق 
، صـحابي  نسبش به جريـربن عبـداالله بجلـي    ، نسيب و نژاده برخاسته بود،دودماني اصيل
  . رسيد مي ،)ص(معروف پيامبر 

، اما بـه  نوشي و شادخواري گشت اند كه بخشي از روزگار جواني شيخ صرف باده نوشته
آلـودة   ، از گذشـتة گنـاه  شديد روحي و به مدد بخشايش الهـي  دنبال يك اتفاق و هيجان

 ، دامـن از خلـق  پس از توبـه  )2(.اي نصوح رفيقش گشت خويش پشيمان شد و توفيق توبه
در بوتة رياضـت و مجاهـدت بـه تـرويض و تزكيـة نفـس        كشيد و گوشة عزلت گزيد ودر

نشـيني گزيـد و    كـوه  »بِـزد «و » نـامق «سـال در ارتفاعـات     منظور هجده ينپرداخت و بد
امـات مشـايخ و بزرگـان    خلوتش را با مطالعه و تفحص در اخبار و احـوال و روايـات و مق  

راهان  و هدايت بيت تعليم به ني ،سپس با گذشت اربعيني از عمر خويش. طريقت آراست
و ضـمن  كاران و به قصد نشر حقايق و تبليغ فضـايل بـه ميـان خلـق آمـد      دادن بدو توبه

نـد  ا ، آثار و مجالسي گرانبها به يادگار گذاشت كه عبـارت ترويج شريعت و تحقيق حقيقت
 ،بحارالحقيقـه ، الحكمه كنوز، السائرين سراج، النجات مفتاح، المذنبينةروضـ، التائبين انساز 

ق، پـس از   536احمـد جـام در سـال    . و ديوان اشعاري منسوب به وي رسالة سمرقنديه
كمـي از  را به فاصلة  در خانقاه خويش ديده از جهان فروبست و او، بازگشت از زيارت حج

، بـه تربـت   جاي شيخ بعدها خاك. ندجام به خاك سپرد آبادخانقاهش نزديك دروازة معد
  . تذكره و تاريخ و سفرنامه ثبت شد كتبجام مشهور و با همين شهرت در 

اي  هاي تعليمي و ارشادي شيخ همواره بـا هالـه   حقيقت اين است كه زندگي و حركت
هـا و روايـات عجيـب     هاي خيالي و حكايات غريب پوشيده شده و همين افسـانه  از افسانه

اند  اشته، از او دهاي بعدي نسل كه تصوراتي او و حقيقت تاريخيشده است كه ميان سبب 
باشـد  ، زمين تا آسـمان فاصـله داشـته    و تطوراتي كه با تحولات ايدئولوژيك جامعه يافته

آنچه بيش از هرچيز به دور ماندن حقيقـت تـاريخي شـيخ    . )334: 1382كدكني،  شفيعي(
، سديدالدين محمد غزنوي، ، كرامات و خوارق عاداتي است كه مريد ويكمك كرده است

غزنوي كه در راه سفر حج بـه جـام   . دربارة وي نقل كرده است پيل همقامات ژنددر كتاب 
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ويسـد كـه بـيش از    ن مـي ، كتـابي  شـود  رسد و شيفتة كرامات و مقامات شيخ جام مي مي
هـايي را كـه    ها و شـنيده  كند و ناآگاهانه گفته دار مي چهرة مراد و پيرش را خدشه هرچيز
كند، غافل از اينكـه   خ ثبت و ضبط ميبزرگداشت شي پندارد، به قصد مي حقيقتو  كرامت

عليـه   - حتـّي در دورة معاصـر   - در طول تاريخ را بسياري  اين شيفتگي جاهلانه دشمني
ها و مطالب عرفـاني   اين در حالي است كه اندكي غور و تعمق در نوشته. انگيزد شيخ برمي

افـات و  احمـد جـام را از زنگـار خر    خ كافي است تا بتـوانيم آينـة وجـود و شخصـيت    شي
  . نفعت و نامردمي و دورويي بزداييمخشونت و تعصب و م
حـداقل بخشـي از سـاحت وجـودي شـيخ را از كرامـات        بـرآنيم تـا   ما در اين نوشته

يخي وي را كـه در آثـارش   اي از حقيقت تار گوشه فسانة كرامات پاك كنيم واي و ا افسانه
 كرامـت  ماتي دربـارة موضـوع  امـا قبـل از آن، مقـد   . است، به خواننده بشناسـانيم  دمشهو

  .نمايد مي ضروري
  

  تعريف كرامات و حق دانستن آنها  -2
آيد، عبـارت اسـت از    مي خرق عادتو  فراست، كشف امت كه گاه با اصطلاحات عرفانيكر
» ي كه البته ادعاي پيامبري نـدارد از طرف شخص )3(العاده و ناقض عادت ظهور كار خارق«
در اصـل   - شـود  كه البته از اوليـا صـادر مـي    - العاده ر خارقاين ام .)184: 1421جرجاني، (

ي ، يا مضطربيماري را دعا كنند شفا يابد«شود كه يا  اجابت دعاي ملتمسان محسوب مي
» نند باران آيد يـا آنچـه بـدين مانـد    ، يا قحط باشد دعا كو مظلومي را دعا كنند فرج يابد

نيسـتند،   )4(مقـام ولايـت  اني كـه در  هرآنچه ديگران و كس. )991: 1373مستملي بخاري، (
 الضماير  مشرفو  القلوب جاسوسكرامت كه  واسطة اسباب است؛ اما صاحب دهند، به انجام مي

اسـباب   فعل كه ديگران بي اسباب نتوانند، وي بي همان«يابد كه  ، قوت و قدرتي مياست
آنچه در نظر ما محال از اينجاست كه  .)992: همان(» ت مرو را كرامت باشداين قو. بيارد
اين امكان و قدرت بر فعل، بدون اسباب، . شود ممكن مي) اوليا(نمايد، در پيش ايشان  مي

ويـژه اشـاعره و    به ،مباني اعتقادي بسياري از مسلمانان بوده است«همان چيزي است كه 
تقـاد  كرامـات اوليـا اع   اند بر اينكه يك مسلمان راستين بايد به ماتريديه كه تصريح داشته

كـدكني،   شـفيعي (» وحيـد يـا رسـالت پيـامبر عقيـده دارد     گونه كه به ت داشته باشد، همان
  .)48: الف1385
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برخـي از عارفـان و   . اللفظي كرامـت اشـاره دارد   هوم تحتتعاريف و شواهد فوق به مف
ترين كرامـات   قشيري بزرگ. اند به تعريف ذوقي و هنري كرامت پرداخته نيز نظران صاحب
: 1374قشـيري،  (هـا   ها و مخالفـت  داند و عصمت از معصيت مي )5(وفيق بر طاعاترا دوام ت

ها را تبديل خوي مذموم به  ترين كرامت فاضل بن عبداالله تستري،همو از قول سهل. )634
نيز چيزي است كه هجـويري آن   ولايت معرفتبِ كس .)650: همان(داند  خوي محمود مي

   .)284: 1381يري، هجو( داند ها مي را اصل همة كرامت
اللفظـي و خـواه بـه     خواه به معناي تحـت  -  تعريف و توصيف مشايخ صوفيه از كرامت

ها به  ها و توصيف اما اگر بخواهيم با عنايت به همة اين تعريف ،فراوان است - معناي ذوقي
رف      زبان ساده دربارة مفهوم كرامت بينديشيم، مي توانيم گفت كـه كرامـت، قـدرت و تصـ

العـاده و   ت در احوال و امور طبيعي و تبديل اين احوال و امور به حـالاتي خـارق  اس عارف
بات، و قدرت قلب جنس اشـيا،  بيماران گرفته تا اخبار از مغي بخشيدنانگيز، از شفا شگفت

حقيقـي  ملاك حقيقي و يـا غير البته به لحاظ ذوقي هم . و اشراف بر ضماير و امثال اينها
هاي اوسـت بـر قلـب و انديشـة      ها و نوشته گفته في نفوذ و تأثيررامت براي هر عاربودن ك

دلـي كـه سـخنش بيشـتر مقبـول طبـع مـردم         هـر عـارف و صـاحب   . مريدان و آيندگان
  .تر است فتد، لاجرم كرامت و اصالتش نيز افزونانظر  صاحب
  

  شناسي جديدعرفا، فلاسفه و روانت اوليا از سوي اثبات و تصديق كراما -3
) الـف  :ا مبتني بر چند داسـتان قرآنـي اسـت   اني تصديق و جواز كرامات اوليدر كتب عرف

هاي ديگر و چيزهايي كـه او   كردن ديوار و عجايب از راست ،كراماتي كه از خضر ظاهر شد
گفـتن   هايي كه بر ايشان ظاهر شـد از سـخن   قصة اصحاب كهف و عجايب) ب ؛دانست مي

ت سـليمان و آصـف برخيـا و حاضـركردن     داستان حضر) ج سگ با ايشان و موارد ديگر؛
داستان مريم مقدس و رسـيدن طعـام   ) د زدن؛ هم به  تخت سليمان در كمتر از يك چشم
 ـ     ،غيبي و رطب تازه از نخل براي وي قصـة  ) ه ه رسـول؛ با آنكـه وي نـه پيغمبـر بـود و ن

   .)635: 1374قشيري، ( )6(ذوالقرنين و تمكين حق تعالي او را كه ديگران را نبود
اي از كرامـات و خـرق    پاره صدورِ«توان پذيرفت كه  مي با در نظر گرفتن حكايات فوق

، از حـدود امـور   كننـد  عادات كه از آن به كشف و شهود و اشراف بر ضـماير عبـارت مـي   
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طبيعي خارج نيست و تا حدي امكان صدور امور و احوال غريبه را از بشر باور توان كـرد،  
   .)91: 1362كاشاني، (» امكان عقلي خارج نشود ه از سرحداما به اين شرط ك

نـوعي بـه اثبـات و تصـديق      ، بهخ صوفيه هنگام بحث در باب كراماتتقريباً تمام مشاي
، اثبات و تأييد كرامات بـراي اوليـا  ، ضمن ابونصر سراج. اند گونه خوارق عادات پرداخته اين
دانـد   شان لازم مـي ندي و برتريها را براي تأديب و تهذيب نفس آنها و بل گونه كرامت اين

كلاباذي از تصديق طايفة صوفيه بر اثبات كرامات اوليـا خبـر    .)352: 1382سراج طوسي، (
 هجـويري نيـز  . )344: 1371كلاباذي، (اين كرامات در حد معجزات باشد  چنددهد؛ هر مي

: 1381،هجـويري (داند و هـم از نظـر عقـل     ا را هم از نظر اصول شرع جايز ميكرامات اولي
اي از كرامـات   جالب اينكه بسياري از فلاسفه و متفكران قديم نيـز بـر صـدور پـاره     .)276

، در موضـوع كرامـات و   اشـارات سينا در  نمط نهـم از   نمثال اب عنوان به. اند صحه گذاشته
اشارات بحث فلسفي كرده و آن را از نظر علمي و عقلي اثبـات نمـوده و ممكـن شـمرده     

صـدراي شـيرازي و   آخـر ملا  رازي و دسـت  مام فخرامام محمد غزالي و ا بعد از وي. است
همـايي،  (انـد   تفصيل سخن رانـده  له بهأيز در مؤلفّات خود دربارة اين مسپيروان مكتب او ن

1376 :300(.  
ز كرامـت ا «ات كرامـات ايـن اسـت كـه     بر اثب ـمشايخ و فلاسفه  اصرارِترين دليلِ مهم

كه نبوت نـه در   همچنان«و ) 284: 1381هجويري، (» دهمواهب حق است نه از مكاسب بن
رف ديگر اين از ط .)126: 1368جام، (» است، كرامات حقيقي نيز چنين است كسب بسته

آن ذلّ و خضوع و هراس واسطة  ، درست آن چيزي است كه بايد بهموهبتي بودنِ كرامات
فان، كرامت را از نظر شـرع  همچنين با آنكه عارفان و فيلسو .تر گردد كرامت، افزون صاحب

  .كند و ديگري بر عقلدانند، يكي بر شرع بيشتر تكيه ميو عقل قابل تصديق و ممكن مي
اوليـا جـايز و    كرامات و صـدور آن از سـوي  ) الف :لاصة بحث اين است كهبنابراين خ

ه از مكاسب بنده و همين عامل خود كرامات از مواهب حق است ن) باثبات شدني است؛ 
، موهبتي بودن كرامات، از آنجاكه فضل و لطف الهـي اسـت  ) جايز بودن آنهاست؛ ج دليل

كه اگـر بنـده مـوهبتي بـودن ايـن      كرامت را بيشتر كند؛ چرا بايد تواضع و خضوع صاحب
بيارامـد، چنـين كرامـات و    كرامات را فراموش كند و آنها را كسب خويش بداند و با آنهـا  
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هـا، خداونـد ولـي خـود را      اج او باشد و با اين جلـوه نيرنگ پوشيدة حق و استدر«حالاتي 
  . )352: 1382سراّج طوسي، (» اندازد ميگيرد و از چشم خويش فرو ميآرام فرو آرام

هاي معنوي و عرفاني به تأييد  نيز كرامات و بعضاً تجربهجديد شناسي  در مباحث روان
با اصول و قواعدي است كـه   مطابق ،منسوب به اوليا مثلاً قسمتي از كرامات. رسيده است

النفس و فن تحليل و تجربة قواي روحي محرز و مقررّ است؛ از قبيل معالجـه از  ةدر معرفـ
و نيـز القـا و    ،توجه و تلقين فكر و تصرفّ در اراده و اشراف بر خـواطر  ،راه عقيده و ايمان
  ). 266: 1375غني، (خواب مغناطيسي و امثال آن  تلقين تحت تأثيرِ

انـد   دو تـن از روانكـاواني هسـتند كـه كوشـيده      2راجـرز و  1مزلـو  زمين نيـز  ربدر مغ
مفهـوم  . شناسـي بررسـي و تصـديق كننـد     هاي معنوي و عرفاني را از ديدگاه روان تجربه

توانـد   در نظرية مزلو بيانگر رسيدن انسان به سطحي از رشد است كه مـي  3خودشكوفايي
به نظر وي در هر انسـان، ميـل و ارادة   . ل برساندتمامي استعدادهاي بالقوة خود را به كما

فعالي براي شكوفا كردن استعدادهاي بالقوة انساني وجود دارد، لـيكن فقـط معـدودي از    
كارل راجرز نيـز بـا طـرح    ). 33: 1387صديقي ارفعي، (برند  افراد از اين ارادة خود بهره مي

 .انرژي ظريفي در وجود انسان اسـت  ، معتقد به سيستمميدان انرژييا  4هالة انسانينظرية 
هاي شهودي يا نيروي حـس   اين سيستم همان منبع ناخودآگاهي است كه مسبب بينش

  ). 36: همان(ششم در وجود آدمي است 
  

  سازي براي مشايخ و مخالفت آنها با اين شيوه كرامت -4
ي اي ارتقـا ، بـر زعـم خـويش   هان مشايخ، بهرسم بوده است كه مريدان و هواخوا از ديرباز

شي به قدرت شـيخ و نيـز ايجـاد    بخيا براي مشروعيت نيروي معنوي پير و بزرگداشت او،
خواه حقيقـي   - اين كرامات و خوارق عادات. اند پرداخته سلطه، به نقل يا جعل كرامات مي

ه نقـل كرامـت   طوري ك بوده است؛ به مقامات مظهر و مجلايش در كتب - اي و خواه افسانه
ايـن امـور   «گاه . دهد ون فقرات اين كتب را تشكيل ميست ،انگيز و شگفتو وقايع عجيب 

                                                 
1. Maslow 
2. Rogers 
3. self – actualization 
4. human aura 
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شـوند كـه    هـا چنـدان تكـرار مـي     ، در اين رشـته كتـاب  غيرعادي، و از نظر خرد نامعقول
شـود كـه    عني تكرار سبب مي، يآيد بودن آنها به صورتي نامرئي درمي اندك نامعقول اندك

از طرف ديگر، بـرخلاف شـوق و شـيفتگي    . )49: الف1385كدكني،  شفيعي(» نامرئي شوند
هاي  كراّت و به بهانه مشايخ صوفيه به، خود بزرگان و الوصف مريدان براي نقل كرامات زايد

تا جايي كـه  اند  هايشان مخالفت خود را با بروز و نقل كرامات نشان داده مختلف در نوشته
ــاه كرامــت را  ــيضگ ــال ح ــارلي، (شــمردند  مــي الرج ــواره ). 375: 1375گولپين ــان هم آن

ولايـت و   ، آن را از خلق پنهان كنند تـا كرامتي هستند ِ اند كه اگر هم صاحب كوشيده مي
بزرگـان را انـدر    ]جـدايي [انـد كـه بيشـتر قطيعـت      تا بزرگان گفته«قربشان بر باد نرود؛ 

به حـق  ا پديد آيد، ، از بهر آنكه بنده را به همان اندازه كه با غير حق تبرّرامات پديد آيدك
اين مخالفت و دشمني صـوفيان باصـفا بـا     .)980: 1373بخاري،  مستملي(» قربت پديد آيد

اي جداگانـه   جانبـة آن مقالـه   فراوان است كه تفحص و بررسي همهقدر  موضوع كرامت آن
  : كنيم وضوع، به ذكر چند نمونه بسنده مياما تنها براي نشان دادن اهميت م طلبد، مي

ّلت65: 1388اسـتعلامي،  (دانـد   عارف را ميل از كريم به كرامت مـي  جنيد بغدادي ز(. 
را سـه چيـز    حجـاب خـاص  ، حجابِ عامگفتة ژرف و عميق، ضمن برشمردن همو در يك 

 .)18: 1374خانقـاهي،  ( »دوم ديدار ثواب، سيم ديدار كرامت، يكي ديدار طاعت«: داند مي
تقادي خويش را اع ت ندارد و اين بياعتقادي به كرام ،شيخ ابوالحسن خرقاني هم در عمل

ا چنـان نديـدم كـه    نگرفتم تاز آن كار دست باز...«: گويد او مي. دهد در حكايتي نشان مي
 وام كـردم و دسـت بـدان فـراز     .ست من شفشة زر گشتهوا در د. كردمدست به هوا فراز

او را خـود  . و هركه از كرامت فراگيرد به سر دنيا دركنـد . به سبب آنكه كرامت بود. نكردم
در همـين   .)36: ج1385كـدكني،   شفيعي(» و آن در برو ببندند و ديگرش نبودنيك نيفتد 
افتد و خانـه،   سوزني از دست حبيب عجمي به زمين مي ،اي تاريك بار در خانه رابطه، يك

امـا حبيـب دسـت روي چشـم      شود تا او سـوزن خـود را پيـدا كنـد،     چراغ روشن مي بي
  .)68: 1388استعلامي، (» ما سوزن جز به چراغ ندانيم جست !ني ني«: گذارد كه مي

كرامـات را   ، صـاحب كه خود خداوند كرامات ظاهر و باطن اسـت  ر نيزسعيد ابوالخيابو
مثـل از  ر بـه حظيّ و نصيبي نيست مگ«داند كه وي را مي» جاسوس درگاه حق«منزلة به

چـون   ،كند كه برخي از مشايخ ميوي تصريح  .)385: 1376منور، (» هر ده ديناري دانگي
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قـبض جـان خـويش را    ظـاهر شـده اسـت، از خداونـد      آنها قصد ، بيتشانچيزي از كرام
بـردار   ، جان مـن توست خلق را بر آن اطلاّع افتاد چون آنچه ميان من و«اند، كه خواسته

   .)54و  53: همان(» كه من سر زحمت خلق ندارم
سـازي بـراي ايشـان،     فهـوم كرامـت و كرامـت   هـاي صـوفيه بـا م    با تأمل در مخالفـت 

عنـوان نـوعي    به كرامت به) حداقل صوفية قرون اولية اسلامي(يابيم كه خود صوفيه  درمي
انـد و   نگريستند، بلكه در مخفي داشتن آن اصرار داشته افتخار و تقربّ به حق و خلق نمي

جـا   از همـين . انـد  كـرده  آشكار كردن آن را نوعي حجاب و دوري از درگاه حق تلقـّي مـي  
طبيعـي و خـرق   اند كه امر غير توان حدس زد كه صوفيه كرامتي را بيشتر قبول داشته مي

 »اشـراف بـر ضـماير   «اشد و بيشترين سهم را در كرامت عادت در آن كمتر نقش داشته ب
فرمـان داشـتن    هـايي از قبيـل تحـت    تـوان گفـت كـه داسـتان     رو مي ازاين. اند دانسته مي

دها و همدمي با اژدها در غار، زنده كـردن و يـا ميرانـدن اشـخاص بـه ارادة      درندگان و اژ
اثر كردن آتش دوزخ، گريستن عناصر طبيعت در مرگ شيخ و جوشيدن چشمه  شيخ، بي

همـه   ،)آمده اسـت  پيل مقامات ژندهتمام اين موارد در (آب زلال از زمين به ارادة شيخ و 
د خويش، بـه قيـاس اينكـه وقتـي كسـي بـر       هاي ديگران است در حق شيخ و مرا افزوده
تواند با اژدها نيز همدم باشد و با نهادن زبان در دهان وي، او  اشراف دارد، پس مي ضماير

  .را سير كند
  

  ساختن كرامات براي مشايخ صوفيه ترين دلايل بر مهم - 5
ع قط ـبسيار اسـت از مقـدورات كـه امـروز بـه     «: نويسد اش ميابوالقاسم قشيري در رساله

 نتيجة اين جملة مهـم . )630: 1374قشيري، (» بوددانيم كه آن نشايد كه كرامات اوليا  مي
نامعتبر، بدون سند و جعلـي   ،ي از افعال و مقدورات مندرج در مقاماتن است كه بسيارآ

  ؟ ن كراماتي براي مشايخ صوفيه چيستحال بايد ديد علل برساختن چني. است
، بـا  مات در كار پيران خانقاه، اين است كه مريدانشدن كرا نخستين دليل مطرح - 1 

 ، ارشـاد پيـران را هـم   م را با معجزه بـه راه حـق بياورنـد   اعتقاد به اينكه پيامبران بايد عوا
نه را از پيران خود انتظار داشـته  گو اند و كارهايي از آن نيازمند كاري خارق عادت پنداشته

تفـاوت ميـان   «ات كتب عرفان نظـري، فصـلي در   مهاينكه در ا. اند و يا به آنها نسبت داده
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مريـدان  . دامـن زده اسـت  ، بـه برسـاختن چنـين كرامـاتي     آمده است» معجزه و كرامت
 سـازي  كرامتسر رسيده است، وقـت   ون كه دوران پيغامبري و معجزه به كنا پنداشتند مي

ا حسـابش از  زيـر  اختن كرامات هم هيچ اشكالي ندارد،است و البته نماياندن و احياناً برس
  .جزه جداست و قابل خلط با آن نيستمع

كراماتي كه وقـوع   حتي روايت و سازي براي مشايخ هاي صوفيان، كرامت در خانقاه - 2
رواني بوده اسـت  آنها از نظر عقل و منطق ممتنع است، براي مريدان و درويشان يك نياز 

براي شيخ خويش برسـازند، بـه   بيشتري  اند كرامات محيرالعقولِ توانسته و مريداني كه مي
تر و پربارتر بوده است؛ چراكه در نظر آنها، پيـر   خويش كارنامة افتخاراتشان درخشانزعم 
  .كرامت آن بلندپايگي را كه لازمة شيخوخت است، ندارد بي

بحث و جدال بر سر مراتب روحاني پيران و مشايخ ميان درويشان وابسته به يـك   - 3
دادن  تاب و مل ديگري بوده است كه به برساختن، جعل و گاه آبعاخانقاه و خانقاه ديگر، 

مثلاً اكثر مريـدان مشـايخي كـه بعـد از شـيخ      . شده است يك روايت يا كرامت منجر مي
اند، حس رقابت  ديده همه كرامات را مي و آن اند، وقتي مقامات ابوسعيد زيسته ابوسعيد مي

تـا پيرشـان از نظـر    اسـت  ساخته  وادار مي ه جعل و برساختن كراماتو حسادت، آنها را ب
  .از ابوسعيد ابوالخير كمتر نباشد كرامت و اشراف بر ضماير

روشـن و   بـدون سـند  (از نسلي به نسل ديگـر   نقل شفاهي كرامات مواردي چون - 4
 قـدرت  فقـدان سوادي مريدان و خانقاهيان در موضـوع كرامـات و    ، سادگي و كم)خيتاري

بت ، دشمني و كينة مريدان نسز امر منطقي و معقول از غيرمعقولتحليل و تميي تجزيه و
نسبت به عقل در ميان خانقاهيان و تـودة مـردم،    هيجانبه پير رقيب، و ترجيح و برتري 

  . باشد براي برخي از مشايخ از ديگر عوامل جعل و برساختن كرامات  تواند مي
  

  شيخ احمد جام و افسانة كرامات  -6
  پيل ر آينة مقامات ژندهاحمد جام د -6-1

ه شد، كرامات و خوارق عادت مشايخ، بـيش از هرجـا در كتـب مشـهور بـه      كه اشارچنان
عارفـاني اسـت كـه از نعمـت مقامـات      شيخ احمد جام نيـز از  . گر شده است جلوه مقامات

، زحمـت  اش مايـه  لوح و كـم  حال سادهرعينكه مريد شيفته و دنصيب نبوده است؛ چرا بي



٩٤   

 

  

  
 

  ...محمدكاظم كهدويي و دكتر 
 
 1389پاييز   ، 13  شمارة     

پرداختـه   پيـل  مقامات ژنـده ا به دوش كشيده و به تأليف و تحرير اين كرامات رگردآوري 
تـرين عارفـان    اقبـال  هاي متعدد، يكي از خوشبه لحاظ داشتن مقامات«البته شيخ . است

ن با معيارهاي زمانة خـويش  ها نويسندگادر اين مقامات. صوف ايران و اسلام استتاريخ ت
هاي  يند و به هنگام ضرورت بعضي ويژگيكم بياراو ا بيشاند كه چهرة شيخ جام ر كوشيده
  ).29: 1373- 74كدكني،  شفيعي( »كننداو را در پردة ابهام نهان  زندگي

عـاً سيصـد و شصـت و نـه     جم سديدالدين محمد غزنـوي،  ،پيل مقامات ژندهنويسندة 
ريح كند كه يكصد و هشتاد حكايت به تص ـ آميز از شيخ احمد جام نقل مي حكايت كرامت

فـرد اسـتاد    هبي دارد، زيـرا از نسـخة كامـل منحصـر    مصحح كتاب اعتبار و ارزش بيشـتر 
: 1388غزنـوي،  . نـك (شا در استامبول برگرفته شده اسـت  پافذهلموت ريتر در مجموعة نا

ة حكايـات از نسـخة معـروف بـه        »چهار داستان اضـافي «بعد از آن . )73  Cآمـده و بقيـ
ر مصحح، جميع كرامـات و قصـص آن از قلـم غزنـوي     كه طبق نظ )7(استاستنساخ شده 

كه به چنگ آورده، روي هم نهاده است تـا   را يروايات و حكايات ينيست، بلكه كاتب تمام
   .)21: همان(شيخ احمد جام فراهم آورده باشد  اي كامل از كرامات مجموعه

 اي از يـك صـوفي مرشـد    محمد غزنوي كه در شخص استاد خـويش مظهـر و نمونـه   
هـا و   از آنچه به گوش شنيده و يا در سـفينه  ديد، اراي كرامات و قادر به خرق عادات ميد

ل ياران و تابعان شيخ خوانده بود، تنها التقـاطي كـرد و چـون گويـا مـردي سـاده و       ئرسا
ر و ، نتوانست نظرش را از حدود تصورات عوام تجاوز دهـد و بـه تحقيـق افكـا    مايه بود كم

و هم به دليـل   ،درست به اين دليل .)24 و 23: همان(پردازد شخصيت خاص شيخ احمد ب
هـا،   هـا و دسـتگيري   اين كرامت از و لابد به نشانة سپاس )8(كرامات شيخ جام در حقّ وي

 كـه دمِ اسـت  تصـور در مقامـات گنجانـده     غيرقابـل آميـز و   ي حكايات اغراقمؤلفّ، تعداد
ساختگي بر پيشـاني برخـي   مهر جعل و برتنها  نه. آنها هويداستراحتي از  جعل به خروسِ

تر از آن سـيمايي اسـت كـه غزنـوي از      كه هولناك ،هاي اين كتاب نمايان است از حكايت
غزنـوي،   حـد  ارادت و اعتقاد و تعصب بـي  مخلوقِ ژنده پيلِ«: دهدم به دست مياحمد جا

در ارواح  العاده مهيـب و متصـرف   آور، سودجو، فوق نهايت خوفناك و ترس مردي است بي
كوشد كه با ايجاد رعب و هراس در مـردم   ا توسل به نيرنجات و قدرتي اسرارآميز ميكه ب
لوح، از نفوذ سلطة روحاني و پيشوايي معنويِ خويش در امور دنيايي به سود خـود و   ساده
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تصويرشده شيخ «به همين دليل . )63: 1383فاضل، (» گيري كند كسان و خويشانش بهره
رود، مرد مهرباني و اهل گذشت  گونه كه از عارفان وارسته انتظار مي تنها آن هدر مقامات، ن

نظـر اسـت و    گذشـت و تنـگ   دل و نامهربان، بـي  جويي سخت كه انتقام ،و بخشش نيست
هاي  بيماريتنها دشمنان، رقيبان و ناباوران خويش را به كوري، گنگي، مفلوجي و ديگر  نه

محكـوم   كند و حتي به مرگ و نـابودي  ناپذير مبتلا مي ييهاي رها ناپذير و گرفتاري درمان
   .)45: 1370راستگو،(» گذارد نمي بهره سازد، كه دوستان و خويشان را نيز بي مي

 مريد شـدن بايد با  - العارفين مناقبدرست مثل  - اي در متن مقامات هر روايت و حادثه
بـار مخاطـب   بـا قاطعيـت و اج  كوشد  علاوه غزنوي مي هب. منكران و رقيبان به پايان برسد

رسشـگري، او را ملـزم بـه    آميز به تسليم و انقياد بكشاند و با نفـي پ خود را با زباني تهديد
 اين در حالي است كه با اندكي تأمل و مطالعه). 24و  16: 1387فتوحي و وفائي، (اعتقاد كند 

املاً بـا آنچـه   ك هاي وي، دريافت كه شخصيت، نگرش و انديشه توان در آثار شيخ جام مي
  . ، متفاوت استمريدش نشان داده

و پـيش از آنكـه حقيقـت     بـيش  پيل مقامات ژندهحقيقت اين است كه كرامات كتاب 
ة گروهي از مـردم آن روزگـار كـه    اي است از طرز تفكر و اعتقاد عوامان داشته باشد، آيينه

ت، نداشتن اولاد، اند در مواردي چون بيماري، قحطي، هجوم ملخ، فقدان ثرو عادت داشته
... پيشاني بـه زر، شـفا بـا آب دهـان و     ، تبديل خاك و شوخِگويي، يافتن خر گمشده غيب

  .العيني مرتفع سازدفةطرشكلات را در دست غيبي بيرون آيد و اين م
، جـاي  تي كه در باب كرامات نقل شده اسـت ، حكايااز ديگر سو، مگر در منابع صوفيه

ه يك استثناست كه مجبـور باشـيم   در اين زمين مقاماتاب سؤال و ترديد ندارد و مگر كت
مثـال  عنـوان  هـاي منـدرج در آن را بپـذيريم؟ بـه     هـا و افسـانه   كاست همة حكايتو كم بي
ل  رسالة قشيريهتوان از  مي » اثبـات كرامـات اوليـا   «تـرين بخـش آن بـه     نام برد كه مفصـ

فقط در دوازده صفحه به  اي، شيري در اين فصلِ هفتادوسه صفحهق. اختصاص يافته است
مانـده را اختصـاص    ويك صـفحة بـاقي   ، مبادي و مقدمات كرامت پرداخته و شصتتعريف

رجة ضعف و كه دبيست و سه كرامت از كرامات مشايخ تصوف  و داده است به نقل يكصد
همـه   آيـا ايـن   .نيسـت  پيـل  مقامات ژندههاي  كمتر از برخي حكايت آنهاسستي بعضي از 
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از نظر عقلي و امكـاني، جـاي ترديـد و     الاولياةتذكرانگيز و گاه تكراري در  كرامات شگفت
  چرا ندارد؟  و چون

حلـّاج آن غالبـاً در    مابعد بخشِ«در مورد تذكره ثابت شده است كه  گونه كه آيا همان
بنـابراين   ،)190: 1388كـدكني،   شـفيعي (» و دهم و يازدهم كتابت شـده اسـت   قرون نهم

طبـق ايـن    - را پيـل  مقامات ژنـده هايي از  توان حداقل بخش لحاقي، نميبرافزوده است و ا
هـاي قـديمي    نسخهمطلقاً و آيا وقتي از آثار شيخ جام  )9(جعلي و الحاقي دانست؟ - قاعده

كـدكني،   شـفيعي (آثار او از قـرن دهـم بـه بعـد اسـت      هاي  نوشته وجود ندارد و غالباً دست
ع  به پيل مقامات ژندههاي  بخشي از حكايتتوان حدس زد كه حداقل  نمي ،)95: 1383  تبَـ

  ؟ يدئولوژيك نگاشته و جعل شده باشدديگر آثار شيخ، از قرن دهم به بعد و به مقاصد ا
  

  پيل  ترين كرامات مندرج در مقامات ژنده مهم -6-2
شـود كـه در ادامـة بحـث      ترين كرامات منسوب به شيخ جام به پنج نوع تقسيم مي عمده
  : كنيم به ترتيب بسامد ذكر مي ووار  تفهرس آنها را

  اخبار و پيشگويي از آينده و حوادث آن   -1 -6-2
، 80، 79، 77، 76، 72، 71، 46، 45، 44، 42، 34: شـود اين نوع شامل حكايات زير مـي 

88 ،90 ،91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،102 ،108 ،109 ،116 ،117 ،118 ،119 ،121 ،176 ،
191 ،220 ،241 ،242 ،268 ،303 ،304 ،307 ،313 ،314 ،315 ،322 ،324 ،325 ،
  .367و  364، 363، 362، 360، 356، 345، 344، 342، 339، 331

  بخشيشفا -2 -6-2
هـاي مختلفـي را شـامل     بخشيدن و درمان شخص بيمار در كتـاب مقامـات، بيمـاري   شفا
بخشيدن شـخص مفلـوج گرفتـه تـا كرامـت در حـق شـخص محتضـر و         شود؛ از شفا مي
  : هاي شيخ به قرار زير است بخشيفهرست شفا. به حيات دنيويرداندن وي برگ

ــان ــان مفلوج ــات :درم ، 156، 154، 152، 151، 147، 113، 112، 111، 13 حكاي
  .319و  221، 157

، 213، 208، 149، 148، 114، 26 حكايـات  :درد درمان نابينايـان و بيمـاري چشـم   
  .329و  229، 227

  .275و  160، 159، 153حكايات  :شفابخشيدن به ديوانگان
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  .310و  225، 100حكايات : شفاي محتضران و به تعويق انداختن مرگ آنها
بار شـيخ  افتد و هر بار براي افراد مختلف اتفاق مي چندينهاي فوق از بيماريهركدام 

بـار نـوعش ذكـر     هايي هم هست كه فقط يـك  اما بيماري. دهد چنين بيماراني را شفا مي
 ،255، 226، 217، 194، 175، 56، 32: اندها در حكايات ذيل آمده اين بيماري. شده است

  .از كرامات احمد جام پس از وفات 12و  4، 3و حكايات  350، 336، 318، 317، 281
  اشراف بر ضماير و خواندن ذهن افراد  -3 -6-2

 ،69، 66، 48، 47 ، 27، 23، 19، 5 :شـود زير مـي  اين نوع از كرامات شيخ شامل حكايات
 101 ،104 ، 110 ،128،  129 ،130 ،145،  183 ،196 ،215 ،218،  233 ،234 ،235 ،
238 ،239 ،240 ،249 ،260 ،266 ،277 ،287 ،294 ،297 ،312 ،316 ،327 ،328 ،
  .361و  358

  تصرفّ در عالم ماده و قوانين حاكم بر طبيعت -4 -6-2
، 41، 40، 38، 37، 36، 33، 29، 10 :ت اختصـاص دارنـد  حكايات زير به اين نوع از كراما

57 ،58 ،59 ،65 ،67 ،68 ،74 ،84 ،87 ،93 ،96 ،131 ،132 ،133 ،134 ،139 ،140 ،
  .366و  248، 185، 171، 146، 141

  باور قابل آميز و غير ها و كرامات اغراق حكايت  -5 -6-2
، 121، 103، 81، 64، 55، 52، 20، 3: شوداين نوع از كرامات نيز شامل حكايات زير مي

  .251و  180، 179، 161، 143، 136
  : برد توان به چند نكتة زير پي مي فوق بندي با تأمل در تقسيم

به لحاظ  بسامد در رتبة سـوم   ،»اشراف بر ضماير«ترين نوع كرامت، يعني  معقول - 1
و ويژگـي  » از آينـده اخبـار و پيشـگويي   «فوق قـرار دارد و مراتـب اول را    بندي از تقسيم

توان دريافت كه از ديـد مولـّف    طور ضمني مي از اين نكته به. پر كرده است »شفابخشي«
بـه معجـزه و امـر خـارقِ عـادت       قـدر كـه كرامـت   امات و ديگر مريدان شيخ جـام، هر مق

  .كرامت بيشتر است تر باشد، ارزش آن جهت بزرگداشت شخص صاحب نزديك
قدر جهـت اثبـات مقـام معنـوي      ديد مولفّ مقامات آنبخشيدن به بيماران از شفا - 2

وسـيلة خـوابي كـه     شيخ مؤثر است كه نويسنده، سه كرامت را بعـد از وفـات شـيخ و بـه    
  .كند بيند، ذكر مي شخص بيمار مي
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آميـز و   هـاي اغـراق   حكايات و كرامت(ترين كرامات  معقولسديدالدين غزنوي، غير - 3
ترين  نويسد كه خوانندة كتاب كوچك و تأكيد و تأييد ميوتاب  را چنان با آب) باور غيرقابل

وي در پايـان يكـي از همـين    . اي در عدم صحت آن به ذهن خود راه ندهـد  شك و شبهه
ها بسيار  و ازين كرامت. م ولايت جام خبر دارندو از اين واقعه تما ...«: نويسد ها مي كرامت
اما از هزار يكي و از بسياري انـدكي در  ف. روزگار او عين كرامت بوده است ةايم و هم ديده

هـر  . سوزند گدازند، و منازعان مي گردند، و دشمنان مي لم آمد تا ياران و مريدان شاد ميق
  .)204: 1388غزنوي، (» دو را زيادت باد

  
  ل و علل برساختن كرامات براي شيخ جام   ئدلا -6-3
نيـز  تـوان بـه چنـد نكتـة ديگـر       يبخش چهارِ مقاله آمد، م ـل و عواملي كه در ئجز دلا هب

  : پيرامون اين موضوع اشاره كرد
، از تـاريخ و در هـر نقطـة جغرافيـايي    اي  خواست و پسند عامة مردم، در هر دوره - 1

طـور كـه    زيرا همـان  العاده بوده است، انگيز و خارق متمايل به نقل كرامات و وقايع شگفت
خـود هرچنـد مهـم نيـز كـه       خودي خي بهرويداد تاري«گوشزد كرده است » ميرچا الياده«

ي ا ه يك واقعة تـاريخي مشـخص بـا نمونـه    ، جز مواقعي كماند باشد، در خاطرة عامه نمي
، شيخ احمـد  بنابراين از ديد عامه. )116: 1386آيدنلو، (» اساطيري كاملاً شباهت پيدا كند

شـود كـه    رام مـي ، وقتي واقعاً بزرگ و قابل احتو يا هر عارف و شخصيت بزرگ ديگر جام
گـاه بـراي عامـه، يـك      هـيچ . اي پيوند بخـورد  هاي افسانه شخصيتش با اسطوره و حكايت

، جاذبـه و گيرايـي نـدارد و هميشـه     اي هاي افسانه شخصيت اصيل، بدون برخي افزودگي
عـلاوه طبـق ايـن     هب. هاي تاريخي است چهره اي كردن اسطورهي در زيبايي و كمال و بزرگ

وفـائي،  (» آورد، هيجان است نه دعوت بـه عقـل   ها را به حركت درمي هآنچه تود«اصل كه 
اي تحقـّق   ر عامه، با اسطوره و چهرة اسطورهاين هيجان و شور و شيدايي د ،)153: 1386
  . يابد نه با واقعيت و حقيقت مطلق مي

و هنگام مقايسـة تطـور    مفلس كيميافروشكدكني در مقدمة كتاب  تاد شفيعياس - 2
ور شـنا «نكتـة جالـب   بـه   ،، امير معزيّ و انـوري ي در قصايد عنصري، منوچهريگوي اغراق

چـه از عصـر   بـه نظـر وي هر  . كنـد  اشاره مي» شدن زبان و ارتباط آن با رشد خودكامگي
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بـه  . شـود  رسيم، شناوري كلمات بيشـتر مـي   شويم و به دورة سلجوقي مي ور ميساماني د
ضـعف   اشـاعره و بسـط اسـتبداد دينـي و    عبارت ديگر در دورة سلاجقه با قدرت گرفتن 

آن و بـا  هـاي   ، كلمات كاملاً شناور شدند؛ يعني شما جاي هر كلمه را با همسايهعقلانيت
دليل است كـه درجـة    توانيد عوض كنيد و درست به همين راحتي مي مدارج بالاي آن به

هـاي   ههنگام مدح ملكشـاه، بـه نسـبت دور    گويي در شاعران عصر سلجوقي اغراق و گزافه
- 95: 1374كـدكني،   شـفيعي . نـك (ر است ت ني و غزنوي بسيار چشمگيرتر و غيرواقعيساما
زيسته  سنجر مي ي سلطاندر عصر سلجوقيان و در زمان حكمراننيز شيخ احمد جام  ).85

رسد و ميدان براي  ي زبان و كلمات آن به اوج ميطور كه شناور در اين دوره، همان. است
 مقامـات در برخـي از كتـب   شود،  روز بيشتر مي شة ضد فلسفي روزبهبداد ديني و اندياست
نوع كرامـات مشـايخ و همچنـين چگـونگي نقـل آنهـا بـا         - پيل مقامات ژندهازجمله  - نيز

شـدن   وقتـي شـناور  . هاي ساماني و غزنوي تفاوتي محسوس دارد هاي مقامات دوره كتاب
بنـاي جامعـه   و عقلانـي در زير  ان انديشة فلسـفي نشانة فقد) سلجوقي(زبان در اين دوره 

را نيـز بگيـرد و او را    پيل مقامات ژندهف لّاست كه اين فقدان انديشه دامن مؤ است، سهل
نتيجه اينكه . به برساختن كراماتي كه گاه هيچ توجيه عرفي و عقلاني ندارد، تحريض كند

اي مشـايخ  سـازي بـر   هاي آغازين تصوف، موضوع كرامات و كرامت گرفتن از دوره با فاصله
  .كه صوفيان قديم چندان توجهي به آن نداشتند شود، درحالي بيشتر نمايان مي

هاي جاعلان كرامات دروغين شيخ جام، رقابت مريدان وي بـا   يكي ديگر از انگيزه - 3
كـه  رامـات اسـت؛ زيـرا چنـان    نياوردن از مقام عرفاني وي در باب ك ابوسعيد ابوالخير و كم

كس به لحاظ شهرت به كرامات بـه   هيچ«اند، در تاريخ تصوف هكدكني نوشت استاد شفيعي
اسلامي، به اندازة ابوسعيد با شمار تصوف  كس از صوفيان بي رسد و هيچ پاي ابوسعيد نمي

همـين   براسـاس  رسـد  به نظـر مـي   .)96: 1376منور، (» مسئلة كرامت مرتبط نبوده است
تـر و   چه عجيـب كرامات برساخته هراند كه آن بوده برحس رقابت، جاعلان كرامات شيخ 

  .تر است ماوراي اشراف بر ضماير باشد، برتري شيخ نسبت به ابوسعيد محسوس
4 - تـوان در   مـي  را برساختن كرامات براي شيخ جـام و هـر صـوفي ديگـر    ديگر  علت

هاي عرفاني از نظر صدق و كذب درسـت   گزاره. جست »هاي عرفاني صدق و كذب گزاره«
توانند براي يك مخاطـب صـادق باشـند و بـراي هـزاران       اند كه مي هنري هاي مثل گزاره
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شـود،   كرامات اوليا در كتب مقامات ديده مـي آنچه دربارة . مخاطب ديگر كاذب و برعكس
توانـد   درجـة صـدق و كـذب آن مـي     ،هاي هنري است و با تغيير مخاطب از جنس گزاره

را  پيـل  مقامـات ژنـده   گـر كرامـات  حـال ا . )50- 51: الـف 1385كدكني،  شفيعي(تغيير كند 
برخـي  : انـد  هـايي دو قسـم   بدانيم، مخاطبان چنين گزاره هاي عرفاني اي از گزاره مجموعه

نـد و  ا هـايي مقـرّ و معتـرف    مانند سديدالدين غزنوي و همفكران او، به صدق چنين گزاره
كسـي  . هسـتند  ها كل منكر اين گزاره اي نيز به كوشند و عده جدِ در نقل و ثبت آنها مي به

وان بـه  ت ـ ع نكرده باشد، بـا هـيچ دليـل منطقـي نمـي     گونه اقناشطحهاي  را كه اين گزاره
ن او را تـوا  اع شده باشد، با هيچ دليل منطقي نمياگر اقن ،عكسپذيرفتن آنها واداشت و بر
  .)25: ب1385كدكني،  شفيعي( از اعتقاد بدان باز داشت

  
  پيل مقامات ژندهسوب به شيخ جام در كتاب دلايل بطلان برخي از كرامات من -6-4

روي مورد نظـر   هيچ به پيل مقامات ژندهاي دانستن همة كرامات مندرج در  بطلان و افسانه
كـه در  چنان - ي بزرگان و پيران تصوفكه اثبات و تأييد كرامات از سونگارنده نيست؛ چرا

آنچـه در ايـن قسـمت    . امري است كاملاً معقول و پـذيرفتني  - بخش دوم مقاله بحث شد
نها عقل و عرف و شرع آنها را خط قرمز كشيدن بر كراماتي است كه نه ت ،مورد نظر است

چهرة تـاريخي  آورد، كه  باري براي شيخ جام به ارمغان نميپذيرد و هيچ افتخار و اعت نمي
امـا دلايـل بطـلان برخـي از     . كنـد  و حقيقي شيخ را هرچه بيشتر در پردة ابهام نهان مي

  : نسوب به شيخ جام به قرار زير استات مكرم
، ناهماهنگي و عدم تطابق اين كرامات با صلي و بارز بطلان برخي از كراماتدليل ا - 1

   :شده در اين آثار استمطرح آثار و موضوعات و مطالبِ
ويـژه   كنـد، بـه   بـر خواننـده جلـوه مـي     د اوهـاي خـو   شيخ جامي كه در نوشـته ) الف
گسـتر و عـارفي    ناآشـنا باشـد، مرشـدي هـدايت     مقاماترة شيخ در اي كه با چه خواننده

كار گرفتـه   آموزي بهد را در خدمت شريعت، هدايت و پنداخلاص است كه تمام توان خوبا
شـيخ  يـابيم كـه او همـان     راحتـي درمـي   آثـار شـيخ بـه    يبا مرور سطحي و گـذرا . است

وعيـد سـعي در تسـليم     و نيست كه در مقامات رخ نموده است و بـا تهديـد   اي ستيهنده
اي بـرادران و اي  «اي چـون   آثـار شـيخ جـام بـا عبـارات مشـفقانه       بارها در. همگان دارد
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خوريم كه همواره سعي دارد غافلان و گناهكاران را با وعظ و پند، البته بـا   برمي» !عزيزان
بارها شيخ در آثـارش لطـف و فضـل و    . رفتاري، به راه راست هدايت كند خويي و نرم نيك

مـؤمن  «كراّت مذنبين را با عبـارت   و بهكند  بخشش خداوند را براي گناهكاران مطرح مي
حال اين لحن مشفقانه و همراه بـا تسـامح   . دهد مخاطب قرار مي »گناهكارِ عارف مخلص

  ؟پرست در مقامات كجا كجا و شيخ متعصب منفعت
كه با مكر و حيلـه  شيخ جام در موارد بسياري با مدعيانِ دروغين كشف و كرامت  )ب

بار  وي يك. ده و آنها را رسوا نموده استافتاجا زنند، در خداوند معاملتكوشند خود را  مي
نگرد نه الحمـد   اند، اما چون مي كرامت گويد كه به اعتقاد مردم صاحب از چند تن سخن مي

نـدم؛  من در آن سخت عجب فروما« :توانستند خواند و نه علم وضو و نماز و روزه راست مي
كرامـات   ، يا اين جاهـل كـه گويـد او صـاحب    تر كه گويد من خداوند كراماتم تا اين احمق

تا اين چيست كه در ميان امـت  . تر كه گويد من از او كرامات ديدم زن است و يا آن دروغ
   .)141: 1373جام، (» !اي كه اين است اينت عظيم فتنه. افتاده است) ص(محمد 
در سراسـر  . اختصاص دارد به بحـث در كرامـات   التائبيننساباب نوزدهم از كتاب ) ج

- كـه بـه انـواع كرامـات اوليـا و بيگانگـان اختصـاص دارد        - ايصـفحه شـانزده  اين فصـلِ 
اي مبني بر تمايل و شيفتگي شيخ نسـبت بـه كرامـات خـويش ديـده      ترين نشانه كوچك

بـه را شدة شيخ در مقامات ماگر تصوير ترسي. ، نه به اشاره و نه به نقلبه ادعا شود؛ نه نمي
كـه خـود نگاشـته     - اي هـم در ايـن فصـل   ناچار بايد ردپا يا نشانه، بهطور مطلق بپذيريم

و شـيخ  اسـت  را بـرعكس  ، بلكه ماجگونه نيستكه اينحاليجا گذاشته باشد، دربه - است
يك لقمه به هوي برگيرد و يـا بـه هـواي دل كـاري     «كرامتي كه صاحب: كندمي تصريح 

  .)123: 1368جام ، (» كار از سر بايد گرفت: سخني بگويدكند و يا ب
ي و بـي   هاي شيخ جام اين فرضيه را ثابت مينوشته )د سـواد  كند كه وي نه تنهـا امـ

طور دقيق با ميراث عرفاني پيش از خود آشنا بوده و به مناسبت از ايـن  كه به ،نبوده است
چگونه ممكـن اسـت شـيخي كـه از     . كرده استانبها در آثارش استفاده ميراث عرفاني گر

خبر اسـت،  گونـه بـا  بتبايزيد و جنيد و ابوبكر واسطي با كرامات ادعايي و  مخالفت امثال
قطيعـت و دوري از درگـاه    اي جزهمه شيفته و مجري كراماتي باشد كه ثمرهخودش اين
  ؟ حق ندارد
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پرداختـه  آثـارش بـدان   آن از مسائلي است كه شيخ بارهـا در   برو تأكيد  شريعت )هـ
   آيـا  .طوري كه فصـولي از آثـار وي بـه شـريعت و پاسداشـت آن اختصـاص دارد      به است،

شـريعت و پـاس حرمـت شـرع داشـتن       برهمه تأكيد با اين ،كراماتيفتگي به همه شآن
  ناهمگوني ندارد؟

كـه  حـالي مـه لاف كرامـات و مقامـات بزنـد، در    هآيا پذيرفتني است كه شيخ ايـن  )و
تفاوت معجزه و كرامت را، ظهور و آشكار كردن اولي و پنهان نمودن دومـي مـي  خودش 

   .)131: همان(داند؟ 
اي نگاشته اسـت بـه   رساله الدين اسماعيلابشهيكي از فرزندان شيخ جام به نام  - 2

كـه ضـميمة    - ايصـفحه وي در اين رسالة شـش . »در اثبات بزرگي شيخ احمد جام«نام 
هـزار   توبة شصت) فال: شمردميگونه برسه كرامت مهم پدر را اين - است پيلمقامات ژنده

تصنيف بيش از سيصد تاي كاغذ در علم توحيد و معرفـت و علـم   ) ب نفر به دست شيخ؛
و صـاحب   بـودن  عالم و عامل و كامـل ) ج ؛سرّ و حكمت و روش طريقت و اسرار حقيقت

هـاي   گفتـه  ةنتيج ـ )10(.شـيخ  ت شدنِ چهـارده پسـر از فرزنـدانِ   تصنيف و كرامت و ولاي
، عبـور از آب  ،اين است كه وي شفابخشـي، تصـرفّ در عـالم مـاده    الدين اسماعيل  شهاب

نياز كردن نيازمند، اخبار از آينـده و حـوادث    انتقال علم و حكمت با ريختن آب دهان، بي
اي اسـت   دانـد و ايـن نكتـه    آن و صدها عمل ديگر را بـراي پـدر، بزرگـي و كرامـت نمـي     

  . تأمل بلقا
، گاه حتي بعضي از مريدان شيخ نيز در باب كرامات الدين غزنوي به تصريح سديد - 3

اري كارها از ايـن نـوع ديـده    ايشان كه از مريدان او بودند و بسي...«: افتادند او به شك مي
» ور نباشـد و منكـر شـود چـه عجـب باشـد؟      ، اگر كسي ديگر را بابودند، به شك افتادند

انـد و مشـاهد احـوال و     اين شك مريدان كه اغلب همراه شيخ بوده .)125 :1388غزنوي، (
اش اين است  ي، معناي ضمنييچنين ترديدها. افعال وي، امري معنادار و قابل تأمل است

باور بـوده اسـت چـه     قابله قبول برخي از كرامات مكتوب شيخ، براي مريدان او نيز غيرك
ه اصرار و پافشاري غزنوي بر واقعي بـودن كرامـات   هم رسد اين به نظر مي. رسد به ديگران

انكـار مريـدان   و يكي از دلايلش ترديـد   ،)98: همان(وي در اين باره شيخ و حتي سوگند 
  .ه است و البته رفع اين شك و شبههبود
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ر مقامات با متون و مقامات تشابه و يا دقيقاً همانندي بسياري از كرامات مندرج د - 4
برخـي  . دلائل جعلي بودن حكايات و درنتيجه بطلان كرامات اسـت  از ، يكي ديگرگذشته

همچـون  (بـا مقامـات گذشـته     پيـل  مقامـات ژنـده  از موارد تشابه يا هماننـدي حكايـات   
فراد، پيشـگويي و اخبـار از   خواندن ذهن و فكر ا ند ازا عبارت) الاولياةتذكرو  التوحيد اسرار

 ،دردريختن آب دهان به موضـع   ،رد، لمسدعا و و(هاي مختلف شفابخشيدن آينده، گونه
عبور از آب، تصرفّ در عـالم مـاده و    ،...)شفا به صورت تعويذ و ،دميدنبيمار باد در دهان 

  .تميز حلال از حرام و قس علي هذاطبيعت، 
دن آن در ذهـن  و پـرور  آرزودر طريقـة عرفـان و تصـوف،     ،بعِ آندر اسلام و به ت - 5

به همين دليل زندگي  .محسوب شده است منفي و نامطلوباي و مقوله همواره منع شده
تمام هـم صـوفي بايـد آن     ، وها صوفيانه ميداني است براي مبارزة مداوم با آرزوها و هوس

   .)48: 1387پارسانسب، (آرزويي برسد  باشد كه به مقام بي
 و هـوس ن، يـك آرزو و يـا بهتـر بگـوييم يـك      بستن به آ كرامت و دل ،از طرف ديگر

توان پذيرفت آرزويـي كـه در فرهنـگ صـوفيه و      حال چگونه مي. ترين نوع آن است منفي
كه خود يكي از مشايخ  - آثار آنها، منفي و سد راه سالك قلمداد شده است، نزد شيخ جام

  ؟ در بالاترين حد خود، يعني كرامت خودنمايي كند - عرفان است
معاصر در كتاب مقامـات و نـوع    هپژوسرانجام، ترديد و تشكيك سه استاد و عرفان - 6

. هـاي ايـن كتـاب    تواند باشد بر بطلان برخي از حكايـت  هاي آن، دليل ديگري مي كرامت
دانـد و   مي »آميز و احياناً نادرست مبالغه«وب تصوير شيخ جام در مقامات را ك استاد زرين

صلاح و تكميـل  ير نادرستي را ااميدوار است كه به كمك آثار شيخ جام بتوان چنين تصو
ليف دو كه با تصحيح آثار شيخ جـام و تـأ   - لاستاد علي فاض .)81: 1376كـوب،   زرين(كرد 

در مـوارد متعـدد    - پژوهندة ويژة آثار و احوال شيخ جام لقب گرفته اسـت  1ه،رسالة مفرد
مخالفت خود را با تصوير شيخ در مقامـات ابـراز كـرده اسـت و تصـوير شـيخ را در آينـة        

 .)277- 284: 1373فاضـل،  ( بينـد و كتاب مقامات يكسان و همگـون نمـي   هاي وينوشته
هم معتقد است كه از روزگار حيات شيخ جام تا همين يكي دو قرن اخيـر    استاد شفيعي

                                                 
1. monograph 
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هـاي  فاصلة حقيقت او تـا افسـانه  «ها افزوده شده و به همين دليل همواره بر حجم افسانه
  .)29: 1373- 74 كدكني، شفيعي(» تهمان فاصلة افسانه تا حقيقت اساش، زندگي
  

  گيري    نتيجه -7
مري است كرامات و خوارق عادات براي مشايخ صوفيه، به شرط دوري از افراط و تفريط، ا

 - نهآگاهانه يا ناآگاها - اما گاه مريدان و شيفتگان يك شيخ. شدني كاملاً پذيرفتني و اثبات
 ـتوانـد دلا  مـي كـه   زدنـد  حقيقي دسـت مـي  به جعل و برساختن كرامات غير ل مختلـف  ئ

در اين ميان شيخ احمد جام، از جمله مشايخي . مذهبي، سياسي و اجتماعي داشته باشد
اين كرامات كه عمدتاً در  .نكردني به وي منسوب استهايي شگفت و باور است كه كرامت

ب و سـخت     منـدرج اسـت   پيـل  مقامات ژندهكتاب  گيـر و   ، احمـد جـام را شـيخي متعصـ
كند، حال آنكه غور و تعمق در آثار وي چيـزي جـز ايـن را ثابـت      معرفي ميطلب  منفعت

نياز رواني مريدان در روايت كردن كرامات، بحث و جدال و رقابت بـر سـر مقـام    . كند مي
تجزيـه و تحليـل امـر معقـول از      سـوادي خانقاهيـان و عـدم    روحاني شيخ، سادگي و كم

سـتيز داشـته و تمايـل و     با آنهـا سـرِ   معقول، دشمني و كينة مشايخي كه شيخ جامغير
سـاختن كرامـات   اي ديدن اشخاص، ازجمله عوامـل و دلائـل بر   شيفتگي عامه به اسطوره

  .تواند باشد براي شيخ جام و يا هر پير ديگر مي
  

  نوشتپي
آن را  القلـوب هةنزبار حمداالله مستوفي در كه نخستين) پيل زنده(پيل  براي لقب ژنده - 1

اند، ازجمله بلنـد   ، وجوه تسمية مختلفي ذكر كرده)32: 1388غزنـوي،  (مطرح كرده است 
، آواز دادن هاتفي به احمـد كـه   )38: 1383فاضل، (بالايي، زورمندي و درشتي جثة شيخ 

و يا صـراحت و هيبـت وي در تـذكير و ارشـاد     ) 24: 1388غزنوي، (» تو زنده فيل مايي«
 Ivanow, 1917:291-295, Moayyad. براي اطلاع بيشـتر نـك  (؛ )38: همان(سالكان 

and lewis, 2004: 12-15(.  
اي  گانـه  نويسان براي بزرگان تصوف، زنـدگي دو  گويا رسم بوده است كه بيشتر مناقب - 2

بر اثر حادثه يا اتفـاقي بـه عـارفي    ) در اينجا شيخ جام(يا بايد فردي گناهكار : قائل شوند
شود، بـه راه ناصـواب بيفتـد كـه      سوب ميبزرگ بدل گردد و يا بايد كسي كه عارف مح
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مـالمير،  (شـود  البته اين دور شدن از راه، براي بهبود كار او لازم و ضـروري شـمرده مـي   
1387 :172.(  

  ).623: 1374قشيري، (» و كرامت فعلي بود ناقض عادت اندر ايام تكليف« - 3
اس طريقـت  بـدان كـه قاعـده و اس ـ   «: سازد ستون فقرات تصوف را نظرية ولايت مي - 4

هجـويري  ). 265:  1381هجـويري،  (» تصوف و معرفت، جمله بر ولايت و اثبات آن اسـت 
الكـلام فـي   «را دقيقاً بعد از فصل » الكلام في اثبات الكرامات«فصل المحجوب  كشفدر 

دهد كه ولايت و اعتقاد بدان پايه و اسـاس   آورده است و اين امر نشان مي» اثبات الولايه
داننـد   جاست كـه برخـي از صـوفيه ولايـت را برتـر از نبـوت مـي        همين از. كرامات است

و معتقدند كه گاه فضل طينت اوليا بـر فضـل طينـت    ) 896و  894- 895: 1377همايي، (
  ).133: 1368جام، (انبيا چيرگي دارد 

بـه نظـر   «: رسد كه در عبارت زير جامي از اين سخن قشيري متأثرّ اسـت  به نظر مي - 5
ترين آنها، تلذذّ به طاعات است در خلـوت   بزرگ، برترين كرامات و عظيم برخي از عارفان

  ).23: 1375جامي، (»  و جلوت
البته اخبار و روايات ديگري نيز در اثبات كرامت وجود دارد؛ ازجملـه حـديث جـريَحِ     - 6

- 635: 1374قشـيري،  . براي اطـلاع بيشـتر نـك   ... (راهب، حديث اويس قرني، حديث غار و
643( .  

اند، چند نكته قابـل توجـه   آمده Cكه تنها در نسخة  369تا  185هاي دربارة حكايت - 7
نوع نثر و شيوة پردازش مطلب در اين حكايـات، نسـبت بـه حكايـات قبلـي،      ) الف: است

ميـان و يـا پايـان برخـي از ايـن حكايـات افتـاده و        ) نمايد؛ ب بسيار سست و آشفته مي
شـده در ايـن حكايـات،    موضوعات مطرح) ست؛ جمحذوف است و مفهوم حكايت ناقص ا

اي بودن اين حكايـات   طوري كه افسانه پاافتاده است، به اهميت و پيش بسيار سخيف، كم
  .كاملاً آشكار است

  .125، 124، 132، 101، 32حكايات : 1388در اين باره بنگريد به غزنوي،  - 8
اب مقامات پي برده اسـت؛ آنجـا   اي بودن كت فريتز ماير به درستي و زيركي به افسانه - 9

تقريبـاً بـراي شـرح احـوال واقعـي و افكـار شـيخ         پيل مقامات ژندهكتاب «: گويد كه مي
العاده كه بيشتر براي عـوام نوشـته شـده     هاي خارق ارزش است، زيرا پر است از افسانه بي

  .)Meier, 1960: 284(» است
الـدين   زبان همين خواجه شهابو از  الرياحين ةروضـعين همين كرامات در كتاب  - 10

  ).50- 51: 1345بوزجاني، (نقل شده است 
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